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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه بحث گذشته
از  ايمجموعه، دليل سوموجود داشت.  ديترددوم،  ليدلبود، در  يتامّ ليدلاول،  ليدلجاهل،  ارشاداز ادله وجوب 

 شود. واجب مي ارشاد ،شد: وقتي كتمان تحريم كهنيا جهينت ،كردا تحريم ميكه كتمان علم ربود روايات  احياناً آيات و 
كه  ينكاتو  دلالت خوبي داشت ،اتيآ كه حداقل هفت هشت مورد ،دش حدود ده دوازده آيه ملاحظهسوم،  ليدلدر 
 استفاده شد عبارت بودند از: اتيآ نيا ليذ

  :كتمان انواعي دارد .است ارشاداز عدم  اخصكتمان،  و ، كتمان علم استكه در آيه شريفه حرام استآنچه 

 )يالمعنو أكتمان اللفظ ( صن، كتمان كلّ اول قسم
 يمعنو فيتحرقسم دوم: 
 يلفظ فيتحرقسم سوم: 

 لبس الحق بالباطل قسم چهارم:

كتمان،  علت كه نيبد ؛اًاو معن كتمان اللفظ او المعني او لبس الحق بالباطل او التحريف لفظاًكتمان اعم است از  ظاهراً
همه اين  ،از انتقال حق شدنمانعچگونگي  و كندمنتقل نمياين محتوا را ؛ در واقع محتوا و مضمون) است( قكتمان ح

كه اعم از اينو ...  يفقهو  ياعتقاداعم از  بهيمبتل در امور الزامي هم حرمت كتمان علم .شودرا شامل ميچهار قسم 
شامل اشخاص را  بهيمبتل ريغ مستحب و يا موردامور و الا  زياد نقل كند، را شامل است،نياورد، يا كم و  اصلاً 
  .شودنمي

 اي شناختيكتمان مقوله :10 نكته
شد و استفاده مي هيآاز دو قاعده  و لذا؛ گيرددر برميرا به نحوي تربيت است و  و اعلام آيه انذار فراتر از بحث تعليم

ي معرفتي و شناختمقوله  ككه ي كندحرام ميرا كتمان  ،اين آيهاما  گيرددر برميرا  معروفحتي امر به كه  شد انيب
 ي كردن از خلاف او، ...ريجلوگ اكردن او و ي تيتربكردن و  تيهدااما  ؛بايد بگويد تا از كتمان دربيايد نيبنابرااست 

و  بيتهذو  هيتزكاما ابعاد  ؛دارد يعلمي و عرفتمو  عد شناختيبُ كاملاً پس اين آيه  ،شوداز اين آيات استفاده نمي
كه  122توبه/»قَوْمَهمُ ليُِنْذِرُوا« بر خلاف آيه ،نيست و ملحوظ و امثال اينها در آيه مقصود يعاطفو ربيت و روحي ت

لام و ، مختص به همان اعهيآ نيبنابرا؛ شدميغير شناختي را شامل  ي داشت و ابعادشناخت دي فراتر از بُعمفادآنجا 
 ي است.شناختو ابعاد  ميتعل
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 اظهاروجوب  :11 نكته
قرار دادن محتوا در دسترس وا را در دسترس او قرار داد. اين محت بايدواجب است و  اظهاروقتي كتمان حرام شد، 

هر كاري كه اين حق و حكم و يا اعتقاد حق را از مستوريت و  ،تواند باشدبه هر شكلي مي و طلاق داردا ،ديگران
اعلام، گاهي با  گاهي بايا بدون ابزار)  ،، با ابزارغيرمستقيمكه باشد (مستقيم، به هر شكل مكتوميت بيرون بياورد 

 هر اقدامي كه حق را از مكتوميت بيرون بياورد. خلاصه،ي تدريس و ... تعليم، گاه

 اظهارغيريت وجوب :12 نكته
، امر به ضدّ است، و امر ءيشاز  ينه نجايااز ضد است،  ينه ،شيءاز باب امر به و است  يريغو ابراز،  اظهاروجوب 
 آوردن از باب امر به ضدّ است. رونيبحرمت كتمان است، و از كتمان  است، يتبع، به ضدش

 كبيره بودن كتمان :13 نكته
ياز مخاطب مورد ن كهاز ناحيه عالم كتمان حقايق الزامي  .از معاصي كبيره است بلكه ؛گناه عادي نيست كي، كتمان
 است ذكر شده به صراحتكه  در خود قرآن عده عذابو وآمدن لعن  ،بودن رهيكب علت ؛يك گناه كبيره است ،است

 بهترينوجود دارد،  نهيزم نياكه در  ييهاعذابو  هيآلعن در اين  ،159بقره/»اللاَّعنُِون يَلْعنَُهُمُ  وَ  اللَّهُ يَلْعنَُهمُُ أُولئِكَ «
 .استه بودن اين كتمان بر گناه كبيرشاهد 

 درجات كتمان :14 نكته
  .ذات مراتب است ،از حيث موقعيت كاتم و نوع مكتومحرمت كتمان علاوه بر كبيره بودن، 

  .استپيامبر اسلام نبوت  ،يك وقتي مكتوم شخص و عالم
  .حكمي از احكام الهي است ،يك وقتي مكتومش

ي داشته باشد كتمان آن الاترهر چقدر مكتوم از جايگاه ب ،ستاقطعي عقلي  اتارتكاز بودن از اين ذات مراتب
مشهور  يعالموقتي، يك و معمولي  فرد يگاه، جايگاه كاتم هم مهم استكه  طورهمان، عقاب بيشتري خواهد داشت

اني اي كه علم هرچه بيشتر باشد، گناه عالم در گناهروي قاعده ؛، يك وقتي در موقعيت وصايت انبياء قرار دارداست
  .تتابع اهميت مكتوم و جايگاه كاتم اس حرمت، نيبنابرا دهد بيشتر است،كه انجام مي
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 كتمان شرط وجوب است نه واجب :15 نكته
واجب. اگر كسي علم دارد نبايد نه شرط  ،است و شرط حكم در كتمان علم، عالم بودن و علم داشتن شرط وجوب

كتمان كن؛ كتمان شامل اين مورد  و ياد بگيرعلم  و برو وان گفتتبه كسي كه علم ندارد، نمياما  ؛كندكتمان 
شود و اين با آيه تفقه بگوييد، استفاده نمي شود اين كه ياد بگيريد واز اين آيات، تعلمّ استفاده نمي و لذاشود؛ نمي

لذا يك تكليف به تعلم به عموم  ؛122به/تو»قَومَْهُمْ لِيُنْذِروُا وَ  الدِّينِ فِي لِيتََفَقَّهُوا«گويد فرق دارد، در آنجا مي
، كه رمثل امر به معروف و نهي از منك ؛شودمكلفين در آنجا بود و اين تكليف به تعلم و تفقه از اين آيات استفاده نمي

 هُوالِيَتَفَقَّ علم، در آيه و لذاداني بايد بگويي؛ اما در جاهايي كه علم نداري لازم نيست ياد بگيري و بگويي؛ اگر مي
گويد اگر دانستيد كتمان نكنيد، گفت اول ياد بگيريد و بعد اقدام كنيد؛ اما شرط وجوب ميشرط واجب بود؛ يعني مي

اما اين آيه كتمان ضرورت ياد  كرد؛شود هرچند آيه تفقه دلالت ميالبته دنبال علم رفتن از اين آيه استفاده نمي
شرط حكم  علم در اينجا و لذا؛ ه از آيات ديگر استفاده شودگرفتن و وجوب يادگرفتن استخراج نمي شود گرچ

 ، نه شرط موضوع.است
 سوره آل عمران است. 187با بقيه آيات تفاوت داشت، و آن آيه  گانهدهيكي از آيات هفت هشت 

فَنَبذَُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ واَشْترََواْْ بهِِ ثَمنًَا قلَِيلاً فَبِئْسَ  لاَتكَتْمُُونَهُ لتَُبَيِّننَُّهُ لِلنَّاسِ وَاللهُّ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتاَبَ وإَذَِ أخَذََ «
 .»ماَ يشَتْرَُونَ

 از آنها ميثاق گرفتيم كه معارف دين را تبيين كنند و كتمان نكنند.  گويدمي
 دو احتمال وجود دارد:  »لَتُبَيِّنُنَّهُ«در 

 براي خروج از كتمان گفته شده است.  »نُنَّهُلَتُبَيِّ«ـ اصل كتمان است و 1
با قطع نظر از » لَتُبَيِّننَُّهُ«كه در اين صورت  ،اي است، مستقل است؛ چون بين تبيين و كتمان واسطه»لتَُبَيِّننَُّهُ«ـ 2

هم  ادارششود و از طرفي مساوق با مي ارشادخطاب مستقل است، و اين دليل مستقل براي وجوب  لاَتكَتْمُُونَهُ 
دو خطاب و دو حكم مستقل  »لاَتكَْتُمُونَهُ وَ لتَُبَيِّنُنَّهُ«شود كه عدم كتمان است) اگر گفته شود نمي اخصشود، (مي

شود كه آل عمران مي 187آيه  در اين صورت غير از آيه نفر و آيه ذكر و غير از اين ادله كتمان، دليل، ،هستند
شود؛ چون نمي ارشاداز  اخص »تُبيَِّننَُّهُ«حقايق را تبيين كنند كه در اين صورت  گويد ما از علما ميثاق گرفتيم كهمي
 همان بيان كردن است و ديگر كتمان نيست.   »تُبيَِّنُنَّهُ«خود
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 قلمرو كتمان :16 نكته
اينجا بر  در .را شامل است (اعتقادي يا غير اعتقادي) الزامي مورد ابتلااحكام است، كه حكم  ، درقدر متيقن كتمان

به  شد مگر در موضوعاتي كه شارع راضينمي موضوعات كه شامل الذكر اهل فاسئلوايا  لينذروا قومهمخلاف بحث 
مربوط به شخص پيغمبر  ،بخشي از آيات ؛ وليتفاوت زيادي ندارد لينذروا با بحثدر اينجا هر چند  بود،ن ترك آنها

موضوع  نوعي(اعتقاد به پيامبري ايشان) كن است گفته شود اين ممو  ئمي بر پيغمبر بودن اين شخص استاست و علا
 كلي الهي اين حكم ،موضوع نيست )اعتقاد به پيامبري ايشان(حكم است  هم نوعي آيد كه اينمنتهي به نظر مي ؛است
و بايد  دها پيامبري را دارو با اين علائم و نشانه هاويژگياين شخص با اين كه فرد است  منتهي مصداقش در ،است

 حتماً  وع خاص آمده است بايدروي موضچون اين حكم،  منتهي ؛باز بيان حكم است اين، به او اعتقاد داشت،
 يا حقي از ناحيه خدا آمده است، 159بقره/»الْهُدى وَ الْبَيِّناتِ مِنَ أنَْزلَنْا ما« آنچه كه از و لذا؛ ذكر شود ش،موضوع

، موضوع نيست، آنچه كه »الْبَيِّناتِ مِنَ أَنْزلَنْا ما«» ر بودن يا نبودن اين مايعخم« عموضو ناما اي هستند؛حكم  هااين
است، حرمت خمر است، منتهي در يك جاهايي حكم الهي روي يك شخص خاص است ، »الْبيَِّناتِ مِنَ أَنزَْلْنا ما«

بيان اين، بيان موضوع نيست، بيان مثل اين كه ايشان پيامبرند و يا در غدير خم، ايشان را بعنوان خليفه نصب كرد، 
موضوع حكم، خمر است علي الاطلاق و يك وقت موضوع حكم، وجوب اعتقاد  منتهي يك وقت ؛همان حكم است

 مِنَ  أنَزَْلْنا ما« شود كهبه نبوت اين شخص است و بايد همان را بگويد. پس آنچه از ظاهر آيات استفاده مي
مان چيزي است كه از ناحيه خدا تبيين شده است و كاري به موضوع ندارد؛ منتهي و يا حق، هو الهدي ، »الْبَيِّناتِ

شخص و تعليل روي  و لذارود؛ احكام الهي گاهي روي موضوعات كليه مي رود و گاهي روي موضوع شخصي مي
 آيد؛ و الا اگر جايشود؛ به اين دليل است كه اينجا، جاي موضوعات به ميان ميشخص جزء همان حكم مي

بله، در موضوعاتي كه يقين وجود دارد  ؛، حرمت شرب خمر، ... نبايد كتمان كندموضوعات عام بود؛ مثل حرمت زنا
 كه شارع راضي به ترك آن نيست، واجب است گفته شود.

در فتاواي معاصرين هم ، عين اين بحث گفته شودهايش علائم و نشانهن در فردي دارد بايد تعيّ ،هر جايي كه حكم
مثل  ؛به اين نيست كه راضي في الموضوعات الا فيما نعلم من الشارع رشادلايجب الإگويد مي مثلاً؛ است آمده

 ... و يا در قتل و ناموس ،زنش اشتباه كردن زنش با غير



 ॷ 2936ماره එඁࢌ:                                                                                      

 
 

6

 سوم ليدل اتيآ يبندجمع
، يك ارشادوجوب  .است ارشادو اين قاعده متفاوت با  دكنمي افادهرا  ارشادوجوب از  اخص قاعدهيك  ،ياتآاين 

 .كندميالزامي افراد را  بهيمبتلنكات ضروري و بيان  كه است يعامتعليمي حكم 
اين به اما  ؛كندبيان ميرا  ارشادقاعده  ـ مستقلي باشد اگر دليلـ  »لَتُبَيِّنُنَّهُوَ «و آيه ادله كتمان نفر و ذكر و دو آيه 

شود كه موجب مي اظهاريگويند كتمان حرام است يعني ، ميتاس ارشاداز  اخصد كه نگويقاعده دومي مي ،ياتآ
بيان ـ 1(در اين صورت دو قاعده  ،است ارشاداز  اخص ،كتمان و )كتمان نكنيد( كه چيزي از كتمان بيرون بيايد

  حرمت ويژه دارد. )تمهيد كردن براي نفهميدن ديگران ـ2و  هانكردن دانسته
 دو حكم استفاده شد:پس 

  .نيست ارشادمساوق و مساوي با قاعده  ،انآيات كتمـ 
  :متفاوت است ارشاداز دو جهت با قاعده  اتيآ نياـ 
در كتمان، حكم سلبي است و حرمت  يول دارد؛اثباتي جنبه  است و اظهارترغيب به بيان و  ،ارشادقاعده در ـ 1

 كند.كتمان را بيان مي
قسام عدم بيان ااي در خصوص حرمت برخي از قاعده ات،آي در اين و لذا؛ است اظهارعدم از  اخصـ كتمان 2

 جايي كهعدم بيان در  و لذاكند و اين حرام مؤكد است؛ صدق ميكتمان، همراه با عنايتي است  جايي كه، آن است
به شكل پنهان كردن باشد، حرمت شود؛ ولي گفته مي اظهارشود، ولي عدم كتمان اطلاق نميحال ندارد،  مثلاً

 و لذااست كه به طور خاص، حرمت روي آن رفته است؛  اظهارمؤكد دارد. كتمان، نوع خاصي از عدم مضاعف و 
است و تأكد بيشتر  ارشادوجوب از  اخصكتمان، يك مقدار  مقابلِ قاعده حرمت كتمان يا وجوب آشكار ساختنِ

اي هعام قاعدهاست كه  ارشاددليل بر وجوب  شود) اخذ(اگر دليل جدايي  »لتَُبَيِّنُنَّهُ« آيه پس دليل اول و دوم و .دارد
كند، آنجا يك دليل ديگري گويند كتمان مينكند مي ارشادجايي است كه اگر  ارشاد. يك محدوده ويژه وجوب است

وجود دارد: » بايد«يعني دو تا  كند اظهاركند كه بايد خصي، حرمت آن را بيان ميأخورد و قاعده به آن پيوست مي
عام  »بايد«كند يك ديگر كه كتمان محقق نشود؛ اما اگر جايي كتمان صدق نمي» بايد«يك  ،عام ارشاد» بايد«يك 
 وجود دارد. ارشاد

 
 
 


